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  يوشع و سرزمين كنعانيوشع و سرزمين كنعان
J O S H U A  A N D  T H E  L A N D  O F  C A N A A N  

  يوشع
خواهد هر يک از شما راه عدالت را     در نام خدا، خداوند آرامش، که می. سلام بر شما شنوندگان عزيز

ه خود       تعيينکه او خود  يد برنام کرده است، درک کرده و تسليم آن شويد، و تا به ابد با او آرامش داشته باش

  .کنيم را به شما تقديم می طريق عدالتوشحاليم از اينکه باری ديگر برنامه بسيار خ. کنيم را آغاز می

اب در نوشته   انديم       در برنامه گذشته بررسي تورات موسي را آه اولين آت ان رس ه پاي ا است ب  .هاي انبي

را آورد   ه هم ا اينحال همچن   . در تورات مقدس خوانديم آخ چگونه دنيا وارد اين دنيا شد و با خود لعنت ب ين ب

ي   دهنده ديديم آه خداوند خدا، بر طبق نقشه عالي خود وعده داد نجات ه بن آدم را از  اي به اين خواهد فرستاد آ

خدا براي انيكه نقشه خود را پيش ببرد، ابراهيم را فرا خواند تا خانة پدري و وطن  . لعنت گناه خواهد رهانيد

ه      خدا ق. خود را ترك آند و به سرزمين آنعان مهاجرت آند د بوجود آورد آ راهيم نسلي جدي صد داشت از اب

د    از آن نسل نجات   ده ظهور آن ه او          . دهن اري ديگر ب دا ب يد، خ ان رس ه سرزمين آنع راهيم ب ه اب پس از اينك

سرزمين آنعان آه اآنون در آن غريبي، آن را روزي به نسل تو خواهم  «ظاهر شد و به او چنين وعده داد، 
راهيم   »!ه ابدبخشيد تا ملك آنها باشد تا ب بسته  امروز خواهيم ديد آه چگونه خدا عهدي را آه سالها پيش با اب

رد   ليم آ رائيل تس راهيم، اس دان اب ه فرزن ان را ب رزمين آنع ا آورد، و س ود بج ه . ب رزميني است آ ان س آنع

  .شود امروزه فلسطين يا اسرائيل ناميده مي

ه   ه چگون نيديم آ ورات ش ر ت اب آخ ته، در ب ه گذش ي  در برنام ان م ه آنع ه ب ي در حاليك نگريست  موس

د اسرائيل شد   . درگذشت رد     . پس از وفات موسي، يوشع آه دستيار او بود، رهبر جدي ين آ دا يوشع را تعي خ

ه يوشع برخورديم   . تا جايگزين موسي شود ام         . تا آنون چند بار ب ه تم ه او ب ود آ ن ب ويژگي خاص يوشع اي

تند      هاي خدا ايمان داشت، حتي زماني آه وعده ان نداش ه ايم وم اسرائيل ب يوشع يكي از دو جاسوسي    . اآثر ق

T H E  W A Y  O F  R I G H T E O U S N E S S 

طريق عدالتطريق عدالت
)درس چهل و چهارم(

L E S S O N  4 4  



 

- ٢  - 

اسرائيل آماده بودند او را سنگسار   بني. بود آه پس از رسيدن اسرائيل به مرزهاي آنعان به خدا ايمان داشت

د   ز امرو . آنند، تنها به اين خاطر آه آنها را تشويق آرد به خدا ايمان آورند و زمين آنعان را از آن خود آنن

ا          خواهيم آه همان يوشعي آه اسرائيل چهل سال پيش رد آرد ر آنه ا رهب د ت دا وي را برگزي ه خ ود آ آسي ب

  ! و آنها را به سرزمين آنعان ببردباشد 

رار   آتاب يوشع آه امروز از آن براي شما قرائت خواهيم آرد، در آتاب مقدس ميان تورات و مزامير ق

اي را آه سالها پيش به ابراهيم داده بود جامه عمل   آه چگونه خدا وعدهدهد  آتاب يوشع به ما نشان مي. دارد

و       «: پوشاند، هنگامي آه به او گفت مي ه ذريت ت و ب د از ت و و بع زمين غربت تو، يعني زمين آنعان را، به ت
  )٨:١٧پيدايش ( »!به ملكيت ابدي دهم

وز   . در اين زمان اسرائيل هنوز براي خود سرزميني نداشت    ا هن د  آنه ان آواره بودن ر   . در بياب علاوه ب

بااينحال،  . آور پيكر و رزم  اين سرزمين آنعان آه قرار بود انها آن را تصاحب آنند پر بود از انسانهاي غول

ر    ان ش اطر گناه ه خ ان را ب اآنان آنع ادر قصد داشت س داي ق ه   م خ رزمين را ب د و آن س ابود آن ان ن آورش

  .اسرائيل بدهد بني

رده و آن      ببينيم چگونه يوشع و بنياآنون بياييد  ه آ اآنان غلب ر س اسرائيل به آن سرزمين داخل شدند و ب

  : گويد مقدس در باب اول يوشع مي آتاب .را تصاحب آردند

رده،             ادم موسي را خطاب آ ون، خ ن ن د يوشع ب ه خداون د آ دة خداون و واقع شد بعد از وفات موسي، بن
ه       .موسي بندة من وفات يافته است«: گفت وم، ب ن ق امي اي و و تم پس الان برخيز و از اين اردن عبور آن، ت

ه شما داده     جهر . دهم اسرائيل مي زميني آه من به ايشان، يعني به بني ذارده شود ب ام،  ايي آه آف پاي شما گ
اي     . چنانكه به موسي گفتم ا دري ان و ت ين حتي از صحرا و اين لبنان تا نهر بزرگ يعني نهر فرات، تمامي زم

و   . حدود شما خواهد بودبزرگ به طرف مغرب آفتاب،  ا ت هيچكس را در تمامي ايام عمرت ياراي مقاومت ب
ود   . نخواهد بود رك نخواهم نم يوشع  ( .چنانكه با موسي بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخوام گذاشت و ت

١:١-۵(  

دران ايشان قسم             راي پ ه ب ي آ وم را متصرف زمين ن ق و اي ه ت ه    قوي و دلير باش، زيرا آ ه ب خوردم آ
را در هر   . ايشان بدهم خواهي ساخت آيا تو را امر نكردم؟ پس قوي و دلير باش؛ مترس و هراسان مباش زي

ا توست    و ب وم   رؤساي   يوشع   پس  ».جا آه بروي يهوه خداي ت وده    ق ان « : ، گفت  را امر فرم   لشكرگاه   در مي
ه     خود توشه  براي: ، بگوييد را امر فرموده  بگذريد و قوم را آ د، زي د از سه    حاضر آني ن    بع   روز، شما از اي

ا تصرف      ، داخل  عبور آرده  اُرْدُن د شد ت ي    خواهي د در زمين ه   آني وَه   آ ه  شما،   خداي   يَهُ راي    ب   ملكّيت   شما ب
  )١١-٩، ۶:١ يوشع( ».دهد مي

أمور   گويد آه چگونه يوشع دو جاسوس به سرزمين آنعان مقدس مي پس از اين آتاب فرستاد و آنها را م
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ا    اين دو جاسوس   .را به دقت نگاه آنند، به طور خاص شهر اريحا ساخت تا آن سرزمين د و شهر اريح رفتن

ام شب   . و ديوارهاي مستحكم و بلندي را آه به دور آن بنا شده بود به دقت بررسي آردند اين دو جاسوس تم

د     را در اريحا پنهان شده بودند، و در خانة فاحشه  ام راحاب ماندن ه ن ا اينحال، برخي    . اي ب ا   ب ردم اريح از م

دند       ة راحاب وارد ش ه خان ه ب د آ ه      . جاسوسان اسرائيلي را ديدن د آ ر دادن اه را خب برخي از  «بلافاصله پادش

ا را دستگير    » .اند اسرائيل براي جاسوسي به شهر آمده بني ا آنه پادشاه سربازاني را به خانه راحاب فرستاد ت

  .آند، اما راحاب آنها در پشت بام مخفي آرد

س از ت      پ ا گف ه آنه دا زد و ب ان را ص اب جاسوس د، راح رك آردن اب را ت ه راح ربازان خان ه س : اينك

ين مي  . دانم آه خداوند خداي شما خداي حقيقي است مي« ام سرزمين          همچن ا و تم ه خداي شما شهر م م آ دان

ند، ز  تمام مردم اين سرزمين به شدت از شما مي .آنعان را به دستان شما تسليم خواهد آرد نيده  ترس را ش د   ي ان

رده است    ان دارم  . آه چگونه خدا درياي سرخ را مقابل شما گشود و چگونه تمام دشمنان شما را هلاك آ ايم

آنم آه سوگند ياد آنيد هرگاه بر اين شهر  بنابراين، از شما تمنا مي! آه خداوند خداي شما، خداي حقيقي است

هنگامي آه «دو جاسوس پاسخ دادند، » !از مرگ برهانيد ام را حفظ آنيد، و ما را غلبه آرديد، من و خانواده
  ».آند، از تو و تمام آساني آه در خانة تو هستند حفاظت خواهيم آرد خدا شهر شما را به دستان ما تسليم مي

د از رود        دهد آه بني مقدس شرح مي در باب سوم آتاب ان باي ه سرزمين آنع راي وارد شدن ب اسرائيل ب

ري مي   . ما رود اردن عميق و عريض بوداردن عبور آنند، ا ون نف تند از   چگونه جمعيت دو يا سه ميلي توانس

ا       راي آنه اي سرخ راهي ب آن عبور آنند؟ پاسخ بسيار ساده است، زيرا خداوند خداي قادري آه از ميان دري

ان      خدا باري ديگر راهي براي بني! گشوده بود تغيير نكرده بود ار از مي ن ب از . رود اردناسرائيل گشود، اي

زرگ       تمام بني. اين رو از ميان آبها بر روي زمين خشك رفتند ل شهر ب تند، و مقاب ه گذش اسرائيل از رودخان

يدند ا رس ا دروازه. اريح ردم اريح د  م ته بودن هر رابس اي ش ي. ه ي م ه آس ي   ن ه آس ود و ن ل ش توانست داخ

  .توانست خارج شود مي

آه هنگامي آه يوشع نزديك اريحا بود، سر خود را برافراشت    گويد  مقدس به ما مي در باب پنجم، آتاب

تاده است  ل او ايس ه مقاب د آ ه دست دي ير ب ردي را شمش يد، . و م ا «يوشع از او پرس تي ي ا هس ا دوست م آي

اد  » !من سردار لشكر خداوند هستم«او پاسخ داد، » دشمن؟ ين افت سپس سردار لشكر    . يوشع مقابل او به زم

تاده         « فت، خدا به يوشع گ ه ايس را جايي آ ن، زي رون آ ين خود را از پايت بي و يوشع  » .اي مقدس است   نعل

  .نعلين خود را بيرون آرد

ا يوشع حرف مي        دوستان عزيز، آيا مي  د چه آسي ب ه      داني ود آ د ب ا حدي خود را    زد؟ او خود خداون ت

ت، و  قبلاً هم ديديم آه خدا خود را همچون انسان بر ابر! ظاهر ساخته بود اهيم طاهر ساخت و با او سخن گف

ه          و اآنون مي. در بوتة مشتعل بر موسي طاهر شد د در حاليك دا همچون سرداري قدرتمن ه خ ه چگون يم آ بين

  ! شمشيري به دستش بود به يوشع ظاهر شد
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  : پس خداوند خدا به يوشع گفت

ردان جنگي، شهر     پس شما. ببين اريحا و مَلِكَش و مردان جنگي را به دست تو تسليم آردم يعني همه م
ن   ين آ د، و شش روز چن هر بگردي ه دور ش ك مرتب د، و ي ت  . را طواف آني ابوت، هف يش ت اهن پ ت آ و هف

د        ا بنوازن ان آرناه د، و آاهن ه طواف آني و چون  . آرناي يوبيل بردارند، و در روز هفتم شهر را هفت مرتب
ام        نويد، تم ا را بش يده شود و شما آواز آرن ل آش ه         بوق يوبي د، و حصار شهر ب د صدا آنن ه آواز بلن وم ب ي ق
  ) ۵-٢:۶يوشع ( ».زمين خواهد افتاد، و هر آس از قوم پيش روي خود برآيد

  .سپس خداوند سخنان خود با اشعيا را به پايان رسانيد

ود گفت     بلافاصله يوشع نزد بني ان داده ب ه او فرم سپس يوشع   . اسرائيل رفت و هرآنچه را آه خداوند ب

تا زماني آه به شما  «اما به آنها گفت، . نها فرمان داد تابوت عهد را بردارند و يكبار شهر را طواف آنندبه آ

د    سپس مي. اي حرف نزنيد تا زماني آه بگويم فرياد بزنيد فرمان ندادم آلمه اد بزني د فري ه   » .تواني پس از اينك

تند و شب را در آ      اه بازگش ه اردوگ د، ب د   يكبار شهر را طواف آردن ا سپري آردن در روز دوم، شهر را  . نج

  .خداوند به آنها گفت در شش روز اول چنين آنند. اردوگاه بازگشتندطواف آردند و به 

د   راي    . اما در روز هفتم، به هنگام ظهر برخاستند و براي بار هفتم شهر را طواف آردن ه ب پس از اينك

ا دمي     ر آرناه ان ب تند، آاهن د هفتمين بار به دور شهر گش ان داد،       . دن ام جمعات فرم ه تم صدا  «سپس يوشع ب
  )١۶:۶يوشع ( »!زنيد زيرا خداوند شهر را به شما داده است

ي  د، و ديوارهاي دور شهر             هنگامي آه بن اد زدن د فري ه صداي بلن نيدند، ب ا را ش اسرائيل صداي آرناه

اسرائيل بر اولين شهر  ع و بنيبينيم آه بدينسان يوش و مي. سپس مردان اسرائيلي وارد شهر شدند! فروريخت

ه   در آن روز تمام مردم اريحا مردند، جز راحاب و خانواده. در سرزمين آنعان غلبه آردند اش، همانگونه آ

را او  . آن دو جاسوس به او قول داده بودند ه       خانة راحاب فرو نريخت، زي ود و ب رده ب ه آ از بت پرستي توب

  .خداي اسرائيل ايمان آورده بود

و مستحكم غلبه آنند و به سرزميني آه خدا به اسرائيل توانستند بر اين شهر حصاردار  وشع و بنيچرا ي

ه   . آنها بر آن غلبه آردندزيرا به آلام خدا ايمان داشتندآنها وعده داده بود داخل شوند؟  ه ب خدا با آناني است آ

درت    چرا راحاب همراه با مردم شهر اريحا نمرد؟ او. آلام او ايمان دارند ا ق زنده ماند زيرا او نايستاد و تنه

رد      اري آ دا همك وم خ ه ق ه      . خدا را مشاهده نكرد، بلكه به او ايمان آورد تا جاييكه ب زي است آ ان چي ن هم اي

  :گويد مقدس به ما مي آتاب

به ايمان راحاب فاحشه  . به ايمان حصار اريحا چون هفت روز آن را طواف آرده بودند، به زير افتاد«
ه جا با ع ود     صيان هلاك نشد، زيرا آ ه ب ه سلامتي پذيرفت ان تحصيل رضامندي او     .... سوسان را ب دون ايم ب

دگان خود         ه او هست و جوين ر اينك ان آورد ب ه ايم محال است، زيرا هر آه تقرب به خدا جويد، لازم است آ
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  )۶، ٣١، ٣٠:١١عبرانيان ( ».دهد را جزا مي

ه وقت        توانستيم داستانهاي بيشتر اي آاش مي ا افسوس آ يم، ام ي از آتاب يوشع را براي شما شرح ده

اب         . با ما يار نيست ن آت ه اي د آ د بداني ه ، باي ار يوشع و        شرح مي  جان آلام اينك دا در آن ه خ ه چگون د آ ده

ليم              ا تس ه آنه ه شهر ب ود، شهر ب ده داده ب ا وع ه آنه ه ب ه آ اسرائيل بود، و چگونهسرزمين آنعان را همانگون

اب  از اي .آرد د  مقدس مي   ن رو در باب بيست و يك آتاب يوشع، آت راي      «: گوي ه ب ين را آ امي زم د تم خداون
ه اسرائيل داد         د ب ه ايشان بده ه ب ود آ د ايشان را از هر طرف آرامي      !.... پدران ايشان قسم خورده ب خداون

  )۴۴، ۴٣:٢١يوشع (» !خداوند جميع دشمنان ايشان را به دست ايشان سپرد!....داد

تا دا      دوس ا خ انيد؟ آي ام رس ه انج ود ب ده داده ب راهيم وع ه اب يش ب الها پ ه س ه را آ دا آنچ ا خ ز، آي ن عزي

ام    هر وعده! خدا امين است! همانگونه آه گفته بود سرزمين آنعان را به اسرائيل بخشيد؟ بله د انج اي آه بده

دا دوست د   . تأخير آرده استخواهد داد، حتي اگر انسان گمان آند او  د خ ي    خداون ه بن اسرائيل   اشت نسبت ب

مهربان باشد و سرزمين پر از برآت آنعان را به آنها ببخشد، اما از سويي ديگر منتظر بود آنها به او توآل  

الهاي         همانگونه آه ديديم، بني. آنند د س ان آورن ود ايم ده داده ب ا وع ه آنه اسرائيل ژيش از اينكه به آنچه خدا ب

ده         پ. بسياري را بيهوده سپري آردند ه وع را ب د، زي ه ارث نبردن ان را ب ا برآات سرزمين آنع هاي   دران آنه

  .خدا ايمان نداشتند

ا           شما چطور؟ آيا به خدا ايمان داريد؟  ه آي ا اينك د ي ان داري دا ايم ه وجود خ ا ب ه آي مقصود ما اين نيست آ

ز مي   . خدا واحد است دا وجود دارد و يكي است       شيطان ني ه خ د آ د    ! دان د ب ه باي ن    سؤالي آ د اي ان پاسخ دهي

دا توآل مي     : است ه آلام خ د؟   آيا به خود خدا ايمان داريد؟ آيا او را دوست داريد؟ آيا با تمام وجود خود ب آني

ي ا م ان مي آي ه او ايم ه ب اني آ راي آس دا ب د خ د چه  داني دي و آورن دگي اب ما زن ا ش زي در نظر دارد؟ آي چي

انها   ص به خبر خوش او به وي عطا ميالقدس را آه خدا به هنگام ايمان آوردن شخ روح آند داريد؟ اآثر انس

ا     هاي پرارزش خدا را مي  اما، در آمال تأسف آساني آه وعده. ايمان دارند آه خدا وجود دارد ه آنه د و ب دانن

ر از تصور شما      شنوندگان عزيز، خدا شما را دوست دارد و مي . ايمان دارند بسيار اندك هستند د فرات خواه

د   به شما بر د و آن را بپذيري ان بياوري اب ! آت دهد، اما بايد آلام او را بدانيد، به آن ايم اره     آت ن ب مقدس در اي

  : گويد مي

راي              « دا ب ي آنچه خ رد، يعن ه خاطر انساني خطور نك نيد و ب د و گوشي نش چيزهايي را آه چشمي ندي
رده است    ا آ ان  ١( ».دوستداران خود مهي ه اقت    «) ٩:٢قرنتي ان و      آاهل مشويد بلك ه ايم ه ب اني را آ د آن دا آني

  ) ١٢:۶عبرانيان ( ».باشند ها مي صبر وارث وعده

د سپاسگذاريم    د     ...  از اينكه به برنامه ما گوش دادي ه شما برآت ده دا ب ن آلام دلگرم     .خ ه اي ده از   ب آنن

  :مقدس توجه نماييد آتاب



 

- ۶  - 

  
   )١٢:۶عبرانيان ( ».باشند ها مي ث وعدهآاهل مشويد بلكه اقتدا آنيد آناني را آه به ايمان و صبر وار«

 


